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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

مراد از «خلق» در آیه 19و20 عنبوت خلقت انسان

یریس هال َلكَ عنَّ ذَلا یدُهیع ثُم الْخَلْق هال دِىیب یفا كویر لَموبوت بود:«ابحث در آیات شریفهی 19 و 20 از سوره مباركه عن
«قَدِیر ‏ءَش لك َلع هنَّ الةَ ارخةَ االنَّشْا ینش هال ثُم الْخَلْق دَاب یفوا كضِ فَانْظُررا وا فیرس قُل

ی از نات كه در این آیات مطرح بود این است كه مراد از كلمه «خلق» آیا مجموع مخلوقات الهیه است یا اینه مراد از آیه
شریفه «أو لم یروا كیف یبدء اله الخلق» فقط خلق انسان است و اشارهای به سایر مخلوقات ندارد؟

 از مطالب گذشته که مطرح شد جواب این سؤال روشن است اما از باب اینه تفاسیر در اینجا خیل مختلف، مضطرب و
مشوش ذكر كرده اند، بعضها مسئلهی خلقت گیاهان را و بعض خلقت موجودات دیر را مطرح كرده اند لذا مناسب است

مورد بحث واقع شود.

نْتُمما ا ونَ»[1]، «وتُقْلَب لَیها و یشاء نم محیر و یشاء نم ذِّبعفرماید: «یبه نظر ما چون در آیات پسین از آیه‌ای مورد بحث، م
بِمعجِزین ف ارضِ و لا ف السماء و ما لَم من دونِ اله من ول و لا نَصیرٍ»[2]، «و الَّذین كفَروا بِآیاتِ اله و لقائه اولئكَ یئسوا

ه مراد از «خلق» همین خلق انسان است و اصلاشود بر این[3] پس این آیات قرینه م،«لیما ذابع مكَ لَهولئا ‏ وتمحر نم
ارتباط با سایر مخلوقات و موجودات ندارد. منته با این فرق که در آیه 19 «یبدء اله الخلق» اشاره به علم حضوری به خلقت

خود انسان دارد، اما در آیه 20 که مفرماید: «كیف بدأ الخلق» اشاره به علم حصول به سبب خلقت دیران منماید.

ممن است اشال شود که طبق دیدگاه ما که در قرآن سیاق قرینیت ندارد (و علاوه بر اینه شواهد متعددی بر این معنا پیدا
شده و یك روایت معتبری هم در این زمینه وجود كه «ربما یون» اول آیه در یك موضوع باشد و وسط آیه در یك موضوع دیر

و آخر آیه در موضوع سوم باشد.) پس چونه در اینجا برای تبیین کلمهای «خلق» به سیاق آیات تمس شده؟

 پاسخ این است كه اولا: در بعض از موارد ف الجمله سیاق قرینیت دارد منتها به نحو موجبهی كلیه همه جا سیاق قرینیت
ندارد و نمتوان گفت چون آیه پیشین در مورد منافقین است این آیه هم باید باشد، ول در بعض از جاها سیاق قرینیت دارد،

پس به نحو موجبه جزئیه قرینیت سیاق مورد پذیرش است.

ثانیاً: مهمتر این است این «یعذّب من یشاء» چون نتیجه و بیان آیه پیشین «ینش النشأة الآخره» است و  بیان شد که مرحوم
علامه نیز تصریح به این مطلب مكند و مفرماید: «یعذب من یشاء بیان ینش النشأة الآخرة»، این از باب قرینه سیاق نیست تا

چنین اشال شود بنابراین، مراد از «خلق» خلقت انسان است نه سایر مخلوقات.
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در ادامه اشارهای به آیات منماییم تا بعض از نات بیان گردد:

در آیه 21 که خداوند متعال مفرماید: «یعذب من یشاء و یرحم من یشاء» به معنای این است که خدا هر که را بخواهد عذاب
مكند و هر كه را بخواهد مورد رحمت و مغفرت قرار مدهد «و إلیه تقلبون».

هم مضمون بودن«الیه تقلبون» با آیات سوره انعام از دیدگاه علامه طباطبای

فرماید: «واست كه در سوره انعام بیان شده که خداوند متعال م فرمایند: مضمون «إلیه تقلبون» مضمون همان آیاتایشان م
ملاهوم هال َلوا ادر ِطُونَ»[4]، «ثُملا یفَر مه لُنا وسر فَّتْهتَو توالْم مدَكحا ذا جاءا َّتفَظَةً حح ملَیع لسیر و بادِهع قفَو رالْقاه وه

[5].«بینعُ الْحاسرسا وه و مالْح لا لَها قالْح

«خداوند متعال برای هر انسان حفظهای قرار مدهد یعن هر انسان از وقت که به دنیا مآید، خدا ی ملائهی حافظ قرار
مدهد. مثلا برای هر انسان موقعیت پیش مآید كه انسان مگوید نزدیك بود من بمیرم ول خدا من را حفظ كرد، بیان این

کلام، مصداق همین آیه مورد بحث است که مفرماید: «یرسل علیم حفظةً»، خدا برای انسان حفظه قرار مدهد، این ملائه
انسان را در جاهای كه مخواهد بمیرد و اجلش نرسیده حفظاش مکند «حتّ اذا جاء احدکم الموت» تا وقت كه اجل انسان
برسد، «توفته رسلنا و هم لایفرطون»، رسل و مأمورین او را توف مكنند و ممیرانند و اینها كوتاه هم نمكنند نه یك دقیقه

زودتر و نه یك دقیق دیرتر، تفریط در توف نمكنند و از جهت زمان، درست به وقت خودش انجام مدهند. «ثم ردوا إل اله»
اینها به خدا برگردانده مشوند «مولاهم الحق» مولای كه مظهر حق است عین حق است، «الا له الحم و هو اسرع الحاسبین».

 و جمله «و إلیه تقلبون» كه در این آیه آمده مرحوم علامه مفرماید: «ف معن قوله و ردوا إل اله مولاهم الحق» است. همان
طوری كه در این آیه بعد از اینه رسل خدا توف مكنند و جان انسان را مگیرند، خدا مفرماید: «ردوا إل اله» و «ثم ردوا»

ظهور در این دارد كه بعد از توفّ یك زمان مگذرد برزخ اینها تمام مشود و بعد از برزخ «ردوا إل اله» و به خداوند متعال
برمگردند و در یك روزی همه برای حساب و كتاب باید به سوی خدا برگردانده شوند.

پس از حین موت «رد إل اله» شروع نمشود بله بعد از اتمام برزخ و تحقق قیامت «ردوا إل اله» شروع مشود و جملهای
«و إلیه تقلبون» هم مضمون همان «و ردوا إل اله» است.

و این مطلب مؤید این مشود كه «تقلبون» به معنای «یوم تبل السرائر» که باطنها ظاهر مشود نیست كه مرحوم علامه هم
احتمال دادند، بله مؤید این است كه «قلب» به معنای رد است یعن قرآن هم با یك تعبیر «إلیه تقلبون» مفرماید: شما به سوی

خدا برگردانده م شوید و هم با «ردوا إل اله مولاهم الحق» كه مضمونش همان «انا له و إنا إلیه راجعون» است كه بدو و
ختم انسان، از خدای تبارك و تعال و به سوی خدای تبارك و تعال است.

نته: مراد از «إلیه تقلبون» این نیست که خدا در یك مان است مردم را برمگردانند به آن مان كه به سمت خدا بروند بله
مقصود این است که ما دو مرتبه از این عالم ماده و عالم برزخ که بین عالم ماده و قیامت است به آن نشئه حقیق برگردانده

مشویم که آنجا خداوند تبارک و تعال حاکم عل الاطلاق است.

وجه تناسب بین «یعذب من یشاء و یرحم من یشاء» و « الیه تقلبون»

اگر كس سؤال كند كه چه تناسب بین جمله«یعذب من یشاء و یرحم من یشاء» و جمله «و إلیه تقلبون» وجو دارد؟



پاسخ این است که تقریباً جمله«و الیه تقلبون» به منزلهی تعلیل است به این بیان که: چرا آنجا خدا هر که را بخواهد عذاب
مكند و هر كه را بخواهد عقاب مكند چون «لأنم إلیه تقلبون»، به جای برمگردیم که حاكم عل الاطلاق خداوند تبارك و

تعال است.

وجود دارد هر چند خود اینها هم تحت سلطهی اله ،و حاكم غیر اله به حسب ظاهر در دنیا، حاكم ظاهری، حاکم شیطان 
هستند ول به حسب ظاهر حاكم غیر اله وجود دارد و چه بسا عدهای خودشان را تحت ولایت اینها قرار مدهند ول «إلیه

تقلبون» یعن در روز قیامت ملك برای خدا است، سلطنت برای خدا است، هیچ حاكم غیر از خدا در روز قیامت نیست، فقط
خدا است، لذا هر که را بخواهد عذاب و یا عقاب مكند، پس این جمله «إلیه تقلبون» به منزلهی تعلیل برای «یعذب من یشاء و

یرحم من یشاء» است.

از دیدگاه علامه طباطبای آیه شریفه« أنتم بمعجزین ف الارض و لا ف السماء» در مقام بیان خصوصیات انسان

معجِز در آیه شریفه، یعن عاجز كننده، شما هیچ كاری از دستتان برنمآید. ایشان مفرمایند: کلمه «قُل» كه بر جمله «سیروا
ف الأرض» درآمده و مقول قول كلام پیامبر(صل اله علیه وآله) هست، برآیات پسین نیز وارد مشود یعن «قل یعذب من یشاء

و یرحم من یشاء»، «قل و ما انتم بمعجزین ف الأرض و لا ف السماء» پس این آیات نیز مقول قول پیامبر است.

در ادامه مفرماید: «توصیف لشأنهم یوم القیامة كما أن الآیة السابقة توصیف لشأنه تعال یومئذ»[6] آیه پیشین که کلمات از قبیل
«یعذّب، یرحم، الیه» در آن وجود دارد خصوصیات خدا در روز قیامت را بیان مکند که خداوند تبارك و تعال «یعذّب من

یشاء و یرحم من یشاء و إلیه تقلبون» اما آیه شریفه مورد بحث، خصوصیات این انسانها را بیان مكند «أی أنم لا تقدرون أن
تعجزوه تعال یومئذ بالفوت منه و الخروج من حمه و سلطانه بالفرار» مفرماید: شما فر ننید قیامت روزی است كه بتوانید

از سلطنت خدا و از قدرت خدا و از حومت خدا خودتان را خارج كنید و خودتان را از خدا فوت كنید.

پس کلام ایشان این است که آیه پیشین توصیف شأن خداوند در روز قیامت است و آیه مورد بحث توصیف برای مذبین و
الارض و لا ف و «ما انتم بمعجزین ففرماید: به اینها بم (ه علیه وآلهال صل)رین معاد است که خداوند به پیامبرمن

السماء».

 مرحوم شیخ در تبیان معجزین را گفته «أی فائتین»، یعن كاری كنید كه از دست خدا خارج و فوت بشوید، از سلطان خدا، از
حم خدا، بخواهید خارج شوید.

نظیر این تعبیر در دعای كمیل است که مفرماید: «و لا یمن الفرار من حومتك» هر چند در همین دنیا هم واقعاً انسان از
حومت خارج نمشود و هیچ گاه انسان قدرت بر این ندارد که خودش را از حومت خدا خارج كند، ول بروز اصل این
كند كه بتواند از قدرت خداوند تبارك و تعالچنین چیزی به ذهنش خطور نم در قیامت كس مطلب در قیامت است یعن
الأرض و لا ف و «و ما أنتم بمعجزین ففرماید: به اینها بخودش را خارج كند، لذا در این آیه شریفه هم خدا به پیامبر م

السماء»، « أی أنم لا تقدرون أن تعجزوه تعال یومئذ بالفوت منه و الخروج من حمه و سلطانه بالفرار و الخروج من مله و
النفوذ من أقطار الأرض و السماء».[7] پس شما نمتوانید خدا را عاجز كنید، و در روز قیامت فائت باشید و از دست خدا خارج

شوید.



السماء» از دیدگاه شیخ طوس الارض و لا ف مراد از جملهای «ف

ایشان معجز را به معنای فائت معنا مكند مفرمایند: «فالمعجز الفائت بما یعجز القادر عن لحاقه»، معجز یعن اینه كس یك
كاری كند كه دیری كه قدرت دارد نتواند دستش به او برسد به این  معجز مگویند. سپس مفرمایند «و المعن لا تغتروا بطول
الأرض، و لا ف كه خدا به شما در روی زمین و آسمان داده مغرور نشوید. «لستم تفوتونه ف بودن مهلت الامهال» به این طولان
السماء لو كنتم فیها، فانه قادر علیم حیث كنتم» بعد مفرماید « و قیل ف ذلك قولان: أحدهما‐ لا یفوتونه هرباً ف الأرض، و لا

ف السماء. الثان‐ و لا من ف السماء بمعجزین»  دراین جمله «ف الأرض و لا ف السماء» دو احتمال وجود دارد:

الف). یك معنایش این است كه نه در روی زمین متوانید از دست خدا فرار كنید و نه در آسمان، اگر «لو كنتم ف السماء»، یك
تقدیری مخواهد یعن اگر شما در آسمان هم زندگ مكردید نمتوانستید خدا را معجز باشید،یعن هیچ نقطهای نیست كه

بتوانید از خدا فرار كنید.

السماء بمعجزین، و لا من ف و لا من ف» السماء» یعن الأرض و لا ف ر این است كه «و ما انتم بمعجزین فب). احتمال دی
الأرض بمعجزین»، نه تمام كسان كه الآن در روی زمین زندگ مكنند آن روز متوانند خدا را معجز كنند و نه تمام كسان كه

در آسمانها هستند، یعن ملائهی اله متوانند خدا را معجز كنند.

طبق احتمال دوم «لا ف السماء» یعن «و لا من ف السماء» مرحوم شیخ طوس مفرماید: در عرب گاه اوقات یك كلمهای
حذف مشود برای اینه كلمات دیر دلالت بر او دارد، یك شعری هم از حسان نقل مكند:
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آیا كس كه پیامبر را هجو مكند با كس كه پیامبر را مدح مكند مساوی است؟

و شاهد بر مطلب این است که کلمهای «أم لا» در شعر مذکور، محذوف واقع شده، زیرا نفس كلام بر آن دلالت دارد. در نتیجه
در مورد بحث هم مگویند: خود كلام «و ما أنتم بمعجزین ف الأرض» دلالت دارد که «من ف الأرض معجز خدا نیست»

همچنین «و لا ف السماء» یعن «من ف السماء» هم نمتوانند معجز خداوند تبارك و تعال باشند.[8]

کلام علامه طباطبای

لام علیه غیر مسلمة و لو بنفرمایند: «و هو بعید و دلالة الالسماء» مراد باشد، م اما ایشان بعد از بیان این قول که «من ف
علیه لف فیه أن الخطاب للأعم من البشر بتغلیب جانب البشر المخاطبین عل غیرهم من الجن و الملك و المعن: و ما أنتم

معاشر الخلق بمعجزین ف الأرض و لا ف السماء».[9]

السماء» هم معجز خدا نیستند، ی من ف» السماء» یعن الأرض و لا ف ه در اینجا گفته شود «و ما أنتم بمعجزین فاین :اولا 
چیز بعیدی است و نفس آیه دلالت بر آن نمکند.

الأرض و نه من ف فیه أن الخطاب للأعم من البشر» اگر مقصود خدا این باشد كه نه «من ف فعلیه ل ثانیاً: «و لو بن
السماء» قادر بر معجز بودن و عاجز كردن نیستند، خود همین خطاب «و ما انتم» خطاب عام است هم بشر و هم جن و همهای

موجودات سماوی را شامل مشود.



 اما خداوند تبارك و تعال جانب بشر را تغلیب داده، یعن از خود «و ما انتم» یك عمومیت استفاده مشود به این بیان که
درست است خطاب به بشر است اما كل موجودات را خدا مخواهد بوید نه انس و نه جن و نه ملك، هیچ كدام معجز خداوند

تبارك و تعال نیستند منته به جهت تغلیب، خداوند متعال بشر را در عاجز بودن، غلبه داده است.

نقد کلام علامه طباطبای

آیه به خوب دلالت دارد «و ما أنتم یعن «من ف الأرض معجزین»، چطور ایشان مفرمایند كلام دلالت بر او ندارد.

همچنین به نظر مرسد استدلال به خطاب عام، تلّف آن از مطلب كه شیخ طوس بیان کردند به مراتب بیشتر است، «ما انتم»
ظهور در همین انسانها دارد، و قرینهای هم بر اینه خداوند تبارك و تعال در خطابش تعمیم مدهد در اینجا وجود ندارد، بله
ظهور آیه در این است که خداوند متعال به منرین، مذبین معاد و به كفار مفرماید: «و ما انتم بمعجزین، شما نمتوانید خدا

را عاجز كنید، «ف الأرض» نه در زمین و نه در آسمان. حالا بویید «لا ف السماء» یعن اگر اینها در آسمان هم بودند قدرت
نداشتند، اگر همین شما مذبین و كفار در آسمان هم زندگ مكردید باز هم قدرت بر اینه خدا را عاجز كنید نداشتید و آن

طرف هم گفته شود «من ف السماء» هم باز اشال ندارد. پس این بیان مرحوم علامه طباطبائ که مطرح شد صحیح نیست.

اما عمده این است كه خود علامه طباطبائ مفرمایند: «فالآیة تجری مجری قوله تعال«یا معشَر الْجِن و انْسِ انِ استَطَعتُم انْ
الأرض و لا ف لْطان»[10] آیه مورد بحث «و ما انتم بمعجزین فبِس لاضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ ارا ماواتِ وقْطارِ السا نتَنْفُذُوا م

السماء» جاری مجرای آیه «یا معشر الجن و الانس ان استطعتم أن تنفذوا» است یعن قدرت دارید كه از گوشه و كنار آسمانها
و زمین عبور كنید، «فانفذوه»، یعن اگر فر كنید یك روزنه و جای برای شما باز است كه بخواهید از آنجا عبور كنید بذرید،

ول «لا تنفذون الا بسلطان»، یعن اگر بخواهید عبور كنید باید با اجازهی حق تبارك و تعال باشد و با سلطنت خدا باشد.
 این مطلب ایشان باید مورد بررس واقع شود که آیا این آیهی «یا معشر الجن و الانس» مربوط به قیامت است یا خیر؟

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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